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علي و فرزندانش از زبان ابن تيميه
جلال محمودي

دانش آموخته فقه شافعي ورودي76 و كارشناس ارشد تاريخ اسلام دانشگاه تهران

چكيده
ــي  ــر دارد تا منزلت و جايگاه امام علي(ع)، فرزندان و نوادگانش را در آثار ابن تيميه مورد بررس ــن مقال گونه در نظ اي
قرار دهد؛  علت طرح موضوع از طرفي وجوب محبتّ اهل بيت نزد مسلمانان است و از طرف ديگر ديدگاه هاي خاصّ 

منتسب به ابن تيميه نسبت به اهل بيت مي باشد. 
ــت؛  مخالفان او را ناصبي  ــئله نزد موافقان و مخالفان ابن تيميه مورد اختلاف اس ــده در خصوص اين مس نظرات ارائه ش
ــتند، مدعي هستند كه  ــاني كه به ابن تيميه علاقه مند هس ــتدار اهل بيت مي دانند. به عبارت ديگر كس و موافقان او را دوس
ــاني از جسارت نسبت به اهل بيت پيامبر(ص) ديده نمي شود و مخالفين را در  ــخن و نش در هيچ يك از آثار ابن تيميه س
اين مورد به تحدي دعوت كرده اند؛  و اين در حالي است كه مخالفان، آثار و شواهد بسياري در تأليفات ابن تيميه ارائه 
ــت. باز موافقان مدعي هستند كه اين استنادات به هيچ وجه تأييد دعوي آنها نيست و  ــان اس كرده اند كه تأييد دعوي ايش

بلكه اينها خود نشانگر جايگاه ممتاز اهل بيت نزد ابن تيميه مي باشد و همان آثار را مورد استناد قرارداده اند. 
ــداوري به اختصار بعضي از مهم ترين تفكرات و ديدگاه هاي ابن تيميه به ويژه اعتقاد او را  نگارنده فارغ از هرگونه پيش

در خصوص امام علي(ع) و فرزندانش مورد بررسي قرار داده است.

كليد واژه ها: امام علي، فرزندان علي، اهل بيت،  ابن تيميه.
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طرح مسئله
ــگاه امام علي،  ــت تا منزلت و جاي ــده در پي آن اس نگارن
ــي  ــش را در آثار ابن تيميه مورد بررس ــدان و نوادگان فرزن
ــت كه با توجه به  ــئله اين اس قراردهد؛  علت طرح اين مس
اينكه محبت اهل بيت نبوي كه خاندان علوي نيز جزء ايشان 
ــلمانان علي الاطلاق فرض و واجب  ــتند،  نزد همه مس هس
ــردمداران  ــت كه ابن تيميه كه يكي از س ــت، چگونه اس اس
ــداوت و بغض علي و  ــت،  متهم به ع اصلاح ديني بوده اس
ــت؟ چه توجيهي براي اين رويكرد وي، اگر  فرزندانش اس

درست باشد، وجود دارد؟
ــام را نمي پذيرند و مخالفان مصرّ   ــان ابن تيميه اين اته موافق
ــتند و او را ناصبي مي دانند و اين در حالي است  بر آن هس
ــار ابن تيميه مي كنند.  ــتناد به اقوال و آث كه هر دو گروه اس
ــت يافته است اين است كه مخالفان  آنچه نگارنده بدان دس
ــتناد به كتاب «منهاج السنة النبوية» مي نمايند  ابن تيميه اس
ــت و اكثر  ــه مناظره و الزامات آن غالب اس ــه در آن جنب ك

استنادات ايشان به الزامات مناظره است. 
ــه هيچ وجه قصد تخطئه و يا تصويب ابن تيميه را  نگارنده ب
ــت با نگاهي تحقيقي و مستند به دور  ندارد. سعي شده اس
ــداوري و يا ارزشي نگريستن، مطالب ارائه  از هرگونه پيش
شوند و ديدگاه ها، اقوال و نظرات ابن تيميه درباره اهل بيت 

عرضه شوند.
مقاله در دو بخش و به گونه اي مختصر ارائه شده است:

آشنايي با ابن تيميه
1) ابن تيميه كيست؟

ــهاب الدين  ــيخ ش نام او احمد تقي الدين ابوالعباس بن الش
ــيخ مجدالدين ابوالبركات  ــن عبدالحليم بن الش ابي المحاس
ــم الخضر بن  ــداالله بن ابوالقاس ــلام بن ابومحمد عب عبدالس
علي بن عبداالله،  مي باشد. ابن تيميه در دهم ربيع الاول سال 
ــور  ــد. حران اينك در كش ــهر حرّان متولد ش 661ق در ش
ــده است و از همان ابتدا مهد فلسفه و فلاسفه  تركيه واقع ش
ــمار مي رفت. ابن تيميه در سن هفت سالگي  و صابئين به ش
ــواده اش از حران به علت حمله مغولان كوچ  به همراه خان
ــه به قبيله اي از  ــق رفتند. خاندان ابن تيمي كردند و به دمش
ــهر حران كه  ــب به ش ــب نبوده اند،  بلكه منتس ــرب منتس ع
ــند. عده اي گمان برده اند  مسقط الرأس ايشان بوده مي باش
ــلاً  عرب نبوده اند و  ــت كه اين خاندان اص دليل آن اين اس
ــتند، ممكن است وي نيز  چون اهالي حران كرد بوده و هس

ــان كودكي به آموختن پرداخت  ــد. ابن تيميه از هم كرد باش
ــد. او علوم آن دوران را  ــه قدرت حافظه معروف گردي و ب
ــق فراگرفت  نزد عالمان خاندان خود و ديگر بزرگان دمش
ــت داد  ــيده بود كه پدرش را از دس ــت نرس و هنوز به بيس
ــد.  ــغول ش ــق به تدريس مش و به جاي وي در جامع دمش
خانواده ابن تيميه اهل علم و فضل بودند و اصلاً بدين صفت 
ــدر ابن تيميه حاكم، مفتي  ــده اند. پ در ميان مردم معروف ش
ــه وي عالم بزرگي بوده  ــت، اگرچ و بزرگ حرّان بوده اس
ــايه شهرت فرزندش تقي الدين قرارگرفته  است ليكن در س
است؛ جدّ ابن تيميه مجدالدين عبدالسلام بن عبداالله الحرّاني 
ــكام عن خير  ــى في احاديث الاح ــب كتاب «المنتق صاح
ــايان ذكر است  ــد. ش الانام» و «الأحكام الكبرى» مي باش
كه امام شوكاني(1173-1250ق) مجتهد بزرگ يمن كتاب 
ــرح  ــي احاديث الاحكام عن خير الانام» را ش «المنتقى ف
ــرح ارزشمند همان «نيل الاوطار من  كرده است كه اين ش
ــد. ابن تيميه علاوه بر حفظ  ــرار منتقي الأخبار»، مي باش أس
ــنتّ و جماعت را نيز حفظ  قرآن، كتب عمده حديثي اهل س
ــري رياضيات،  ــرعي وي به فراگي ــرد. علاوه بر علوم ش ك
ــوم و منثور و...  ــرف و نحو،  آثار منظ ــفه، ص تاريخ و فلس

نيز پرداخت. 
ــكندريه مدتي به زندان افتاد سپس در سال  ابن تيميه در اس
ــت. در  ــق برگش ــس از رهايي از زندان به دمش 712ق پ
ــپس دوباره آزاد  ــال 720ق زنداني شد و س ــق در س دمش
ــد و در زندان در سال 728ق فوت  ــد. دوباره زنداني ش ش
كرد.(1) عمده ترين دلايل زنداني شدن ابن تيميه عبارتند از: 
ــن معني كه ابن تيميه  ــئله طلاق. بدي 1.فتواي مربوط به مس
فتوا داد كسي كه سه طلاق را با لفظ واحدي بر زبان جاري 
ــه بار و اين  ــت نه س ــازد فقط يكبار طلاقش افتاده اس س
ــم كرده اند به اينكه  ــلاف رأي عموم بود.(2) 2.او را مته خ
ــت از زيارت قبور،  حتي قبر  ــوا داده و منع كرده اس وي فت

نبي شريف اسلام.(3)

2) تأليفات ابن تيميه
ابن تيميه در رشته هاي مختلف  علوم اسلامي تأليفات دارد، 
ــي از رازهاي اصلي تأثيرگذاري ابن تيميه  اين جامعيتّ يك
ــلمانان بوده است؛ حافظ ذهبي(د 748ق)، كه  در ميان مس
خود شاگرد ابن تيميه بوده است، تعداد تأليفات ابن تيميه را 
ــن ابن الوردي در  ــش از 300 عنوان مي داند؛(4) همچني بي
ــبانه روز چهار  ــود مي گويد: ابن تيميه در يك ش تاريخ خ
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جزوه مي نگاشت و جمله تأليفات او را بالغ بر پانصد مجلد 
مي داند.(5)

ــده از او  عبارتند  ــار  برجاي مان ــدادي از مهم ترين آث تع
ــارض العقل و  ــان؛  درء  التع ــاوي؛   الايم ــع؛  الفت از: الجوام
ــان بين أولياء االله و أولياء  ــنة النبوية؛  الفرق النقل؛  منهاج الس
ــلول  ــطة بين الحق و الخلق؛  الصارم المس ــيطان؛  الواس  الش
ــول؛  مجموع رسائل(29 رساله)؛  تلخيص  علي شاتم الرس
كتاب الاستغاثه(الرد علي البكري)؛ الرد علي الأخنائي؛  رفع 
ــرح عقيدة الأصفهانية؛  القواعد  الملام عن الأئمة الأعلام؛  ش
النورانية الفقهية؛ مجموعة المسائل و الرسائل؛  قاعدة جليلة 
ــل و الوسيله؛ نقض المنطق؛  السياسة الشرعية في  في التوس
إصلاح الراعي و الرعية؛ بيان الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح؛  اقتضاء الصراط المستقيم بمخالفة أصحاب الجحيم؛ 
ــيئة؛  كتاب الصفدية(دو جزء)؛ الرد  ــنة و الس النبوات؛ الحس
ــاب الفرقان بين الحق  ــتقامة؛ كت علي المنطقيين؛  كتاب الاس
ــل؛ كتاب العبودية؛ إقامة الدليل على إبطال التحليل؛  و الباط
ــة المرتاد في الرد على  ــالة التدمرية؛ بغي الكلم الطيب؛ الرس
ــان تلبيس الجهمية في  ــفة و القرامطة و الباطنية؛ بي المتفلس

تأسيس بدعهم الكلامية و... .(6)

3) شاگردان ابن تيميه
ــاگردان ابن تيميه  تكثرّ و معروفيت ش
ــه  ــدن مدرس ــود آم ــه وج ــث ب باع
فكري اي گرديد كه تأثيرگذاري اين 
ــه تاكنون ادامه دارد. مورخان  مدرس
ــه فكري  ــترين تأثير را از مدرس بيش
ــاگردانش پذيرفته اند؛  ــه و ش ابن تيمي
ــاگردان ابن تيميه  چه اينكه اكثريت ش
ــلام  جزء مورخان معروف تاريخ اس
ــهورترين  ــد. مش ــاب مي آين به حس
ــه در حضور  ــه ك ــاگردان ابن تيمي ش
ــد از: فقيه  ــذ نموده اند عبارتن او تلمّ
ــد ابن ابوبكر  ــي ابوعبداالله محم اصول
ــروف به ابن قيمّ  ــن ايوب زرعي مع اب
ــماعيل  اس ــه(691-751ق)؛  جوزيّ
ــي  ــر بن كثير ابن درع القرش ابن عم
معروف  ــافعي  ــقي ش البصروي دمش
ــيخ  ــه ابن كثير(701 – 774ق)؛ ش ب
ــن عبدالهادي(د  ــن احمد اب محمد اب

744ق)؛ شمس الدين ابوعبداالله محمد ابن  احمد بن عثمان 
ــقي مشهور به  بن قايماز بن عبداالله التركماني الفارقي الدمش

ذهبي و مورخ الاسلام(673-748ق) و... .

انديشـه هاي  و  آراء   از  خلاصـه اي   (4
ابن تيميه

ــالم در مقدمه كتاب «المقارنة بين الغزالي  ــاد س محمد رش
ــك و اغراق، غزالي و  ــد: «بدون ش و ابن تيمية» مي نويس
ــند و  ــلامي مي باش ابن تيميه از بزرگ ترين عالمان امّت اس
ــر به غلو و تعصب عده اي در خصوص هركدام از  اين منج
ــان شده است. هركدام از اين دو عالم، صاحب مدرسه  ايش
ــون ادامه دارند و  ــند كه اين مدارس تاكن فكري اي مي باش
جريانهايي را به وجود آورده اند؛ امام محمد غزالي نماينده 
ــعري - صوفي و ابن تيميه نماينده مدرسه سنيّ  مدرسه اش
– سلفي مي باشد. هركدام از اين دو جريان، علما و پيروان 
خود را دارند اگرچه جريان غالب و گسترده تاكنون جريان 
ــعري- صوفي بوده است ليكن جريان سنيّ – سلفي نيز  اش

تاكنون استمرار داشته است».(7)

و  كلامـي  ديدگاه هـاي   (5
فلسفي ابن تيميه

تفكر  ــد  منتق ــن  بزرگ تري ــه  ابن تيمي
ــنن مي باشد و  ــعري در جهان تس اش
اصلاً وي كتاب «درء التعارض العقل 
ــعريه چون  و النقل» را در ردّ  ائمه اش
ــام الحرمين و  ــد غزالي، ام امام محم
ــررازي و ديگران   ــام فخ ــه ويژه ام ب
ــت. لبّ كلام وي در اين  ــته اس نگاش
كتاب اين است كه بين صريح عقل و 
نقل صحيح تعارضي وجود ندارد؛ اگر 
تعارضي است يا نقل صحيح نيست و 
ــم آن را ندارد و اگر  ــا عقل توان فه ي
ــي صورت گيرد، ادله  بخواهد ترجيح
ــل اولويت دارند؛  ــمعيه(نقل) بر عق س
ــررازي كه  ــخن امام فخ بر خلاف س

مي گويد عقل اولويت دارد.
ابن تيميه معتقد است: «هنگامي كه دو 
ــم در تعارض قرار گرفتند و  دليل باه
ما بر فساد يكي از دو دليل آگاه بوديم 
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و بر فساد آن ديگري آگاهي نداشتيم، نزديك تر به صواب 
تقديم دليلي است كه از فساد آن ناآگاهيم...».(8) همچنين 
ــات االله) خطرناك تر از  ــرض تعطيل (صف ــزد ابن تيميه «م ن

مرض تشبيه(صفات االله) مي باشد».(9)
ــبهّه مي گويد: «هر كس  ابن تيميه در جايي ديگر درباره مش
ــت، يا قدرت او  بگويد همانا علم خداوند مانند علم من اس
مانند قدرت من است، يا استواي او بر عرش مانند استواي 
ــت،   ــزول وي از عرش مثل نزول من اس ــت و يا ن ــن اس م
ــت پس همانا چنين  ــدن او چون آمدن من اس ــا اينكه آم ي
ــبيه كرده است و االله  ــخصي خداوند را به مخلوقاتش ش ش
ــت، چنين فردي گمراه خبيثي است بر طريق  از آن بري اس

باطل و بلكه كافر است».(10)
ــيم مي كند: 1.علمي كه   ــته تقس ــه دس ابن تيميه علم را به س
ــمعيه (كتاب و سنتّ صحيحه) حاصل  فقط  از طريق ادّله س
ــود  ــود 2.علمي كه فقط از طريق عقل حاصل مي ش مي ش
ــت مي آيد. نيز  ــه از طريق هر دوي اينها به دس 3.علمي ك

ــه در درء التعارض مي گويد:   ابن تيمي
ــاي آن به  ــه لفظ و معن ــر قولي ك «ه
ــت  ــلف ام ــنتّ و كلام س ــاب، س كت
ــمعيه (ادله  برنگردد، داخل در ادله س

نقلي) نمي شود».(11)
ــخن از امور غيبي  در نظر ابن تيميه س
ــران و آن هم از  ــط از طريق پيامب فق
ــت و اما ارائه  طريق وحي ممكن اس
ــت  ــئله معرف ــي در مس ــن عقل براهي
پروردگار،  توحيد پروردگار، معرفت 
ــدي،  خداون ــات  صف و  االله  ــماء  اس
ــاد و آنچه كه مربوط به  پيامبران، مع
ــياري  ــعادت اخروي و بس مصالح س
چيزهاي ديگر مي شود،  پيامبر با ادله 
ــرعيه الهي بيان نموده  عقليه دينيه ش
ــتداران براهين عقلي  ــت كه دوس اس
ــي حتي رايحه اش را نيز  در امور غيب
استشمام ننموده اند.(12) علاوه بر اين، 
دلايل عقلي كه متكلمين و دوستداران 
ــاب الهيات ذكر  ــن عقلي، در ب براهي
ــت ترين آن  ــرآن درس ــد، ق مي نماين
ــن را در بليغ ترين و كامل ترين  براهي
شكل ممكن بدون هيچ گونه تناقضي 

ذكر كرده است.(13)
ابن تيميه بين حكم شرعي و فتوا تفاوت قائل است؛ بسياري 
ــه فكري ابن تيميه  ــب به مدرس ــاني كه خود را منتس از كس
ــا و مذاهب مختلف و متنوع  ــد و زبان به تكفير علم كرده ان
ــته اند  ــتي كه از فتاواي ابن تيميه داش ــوده اند، در برداش گش
ــي از عدم توجه به  ــده اند. اين اشتباه ناش ــتباه ش دچار اش

تفاوت بين حكم شرعي و فتوا بوده است.
حكم شرعي همان است كه از ذات ادله شرعي اخذ مي شود؛ 
اما فتوا ربط ادله شرعيه با واقعيت حال مردم مي باشد. مثلاً 
حكم شرعي أكل ميته، حرمت است، اما ممكن است مفتي 
ــرايطي أكل ميته را  در فتوايي معين با توجه به ظروف و ش

براي كسي كه مضطر  مي باشد، واجب بداند.
ــت دقت نمود، چون  ــگام اخذ فتوا مي بايس ــن به هن بنابراي
ــب با مدّ نظر قرار دادن زمان و  ــت فتوايي مناس ممكن اس
ــده باشد، اما اكنون واقعيت چيز ديگري  مكان آن صادر ش

باشد».(14)
ــيار از  ابن تيميه در مناظرات خود بس
ــت و  تكنيك الزام خصم بهره برده اس
به همين دليل، بسياري به خطا درباره 
ــتناد به  ــاوت كرده اند؛ يعني اس او قض
ــرات ابن تيميه و الزاماتي كه وي  مناظ
براي اقناع خصم به كار برده است را 
ــت  ــن اس مد نظر قرار داده اند و روش
ــره مادامي كه صاحب  ــه لازم مناظ ك
ــد،  ــدان معتقد و عامل بدان نباش آن ب
ــد. مثال:  ــاب نمي آي ــب به حس مذه
ــنتّ و جماعت ترتيب  در نظر اهل س
افضليت خلفاي راشدين مطابق زمان 
به خلافت رسيدن ايشان است. يعني 
اول ابوبكر بعد عمر و عثمان و سپس 
ــتدلالي براي  ــه در اس ــي. ابن تيمي عل
كسي كه سبّ اصحاب پيامبر مي نمايد، 
مي گويد كه توهين به ابوبكر سنگين تر 
ــت. به عبارت  ــن به علي اس از توهي
ــر چون در ديد وي ابوبكر افضل  ديگ
ــت پس توهين به افضل سنگين تر  اس
از توهين به مفضول مي باشد. عده اي 
ــتدلال  ــن الزام اس ــتناد به همي با اس
پنداشته اند كه سبّ علي نزد ابن تيميه 
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ــت براي روشن شدن هرچه  ــكالي ندارد.(15) لازم اس اش
ــود: مي گويند وقتي  ــري ذكر ش ــتر موضوع مثال ديگ بيش
ــاعره است  ــافعي كه جزء ائمه اش قاضي ابوبكر باقلاني ش

ــه  عضدالدول ــب  جان از 
ــفير به  ديلمي به عنوان س
ــد، عدّه اي  ــازم ش روم ع
ــه  ــار ب ــقفهاي درب از اس
طعن، مسئله افك عايشه 
ــه را مطرح كردند؛   صديق
ــان  قاضي در جواب ايش
ــر به افك و  گفت: دو نف
كذب متهم به زنا شده اند: 
ــر  همس ــه  عايش ــي  يك
ُ عَلَيْهِ وَ آله  محمد(صَلَّى االلهَّ
ــلَّمَ) و ديگري مريم،  و سَ
عيسي(عليه السلام)  مادر 
ــت كه  و اين در حالي اس
عايشه همسر داشته است 

ــري نداشته است و  ــت و مريم همس و فرزندي نياورده اس
ــت؛ اين سخن قاضي ابوبكر باقلاني چنان  فرزند آورده اس
ــت كه ديگر هرگز  ــقفهاي دربار قسطنطنيه را بس دهان اس
جرئت نكردند در حضور وي سخني از اين دست بگويند. 
شاهد موضوع اينكه قاضي ابوبكر باقلاني هرگز در منزلت 
حضرت مريم و احترام وي شكّي نداشته است. ليكن چون 
چاره اي نداشت تا به اسقفهاي مسيحي بفهماند كه اگر شما 
ــر داشته است و صاحب هيچ فرزندي  درباره زني كه همس
ــت، ياوه گويي مي كنيد،  پس درباره زني كه شوهر  نشده اس
نداشته است و صاحب فرزند شده است چه مي گوييد؟! در 
مثال به روشني مشهود است قاضي از تكنيك افحام خصم 
ــت به گونه اي كه طرف مقابل خلع سلاح شده  بهره برده اس
است و ترجيح داده است كه چيزي نگويد. قاضي چنين به 
ــني برائت عايشه از برائت مريم به  اينان مي فهماند كه روش
مراتب  بيشتر است؛ و اين شبهه اي كه شما نسبت به عايشه 
ــت؛  پس وقتي كذب اين  مطرح مي نماييد به مريم اقرب اس
مكذّبين نسبت به مريم ثابت شد، كذب سخن ايشان نسبت 

به عايشه به مراتب  ممكن تر است.(16)
ــت؛ وي  در مورد ابن تيميه نيز وضعيتّ به همين صورت اس
ــاير نحله ها  ــيحيان و س در مناظرات خود با يهوديان، مس
ــترين بهره را برده  ــه، بيش از تكنيك افحام خصم و مقايس

است.
ــت؛ كسي  ابن تيميه بين خصايص و مناقب، تفاوت قائل اس
ــه وضوح به اين نوع   ــب ابن تيميه را مطالعه مي كند ب كه كت
ــد كه ابن تيميه  نگاه مي رس
ــه براي  ــن خصايصي ك بي
شخص روايت شده است 
ــاوت قائل  ــا مناقب، تف ب
ــه  ــلاً آن را ب ــت و اص اس
ــاني   عنوان ايرادي بر كس
ايشان  كه  مي نمايد  مطرح 
ــب و  ــن مناق ــي بي تفاوت
ــتند. نيس قائل  خصايص، 
ــذي و  ــائي، ترم (17) نس
ــم هر كدام احاديث  ابن نعي
ــص علي(رضي االله  خصاي
عنه) را ذكر نموده اند.(18) 
ــوان مثال وي معتقد  به عن
ــر از پيامبر  ــه اگ ــت ك اس
ــده است عين همان  ــخصي حديثي روايت ش در منقبت ش
ــت روايت  ــبيه بدان در منقبت ديگري نيز ممكن اس و يا ش
ــل فقط مختص آن  ــد، بنابراين اين منقبت و فض ــده باش ش
ــت بلكه ديگران نيز با وي در آن شريك مي باشند  فرد نيس
ــط مختص يك فرد  ــت كه فق و اين برخلاف خصايص اس

مي باشد و ديگران با او در آن شريك نيستند.
 

6) آراي فقهي ابن تيميه
ــواردي با  ــاي ابن تيميه در م ــي،  ديدگاه ه ــاظ فقه ــه لح ب
ــنتّ و جماعت  ــب معروف اهل س ــاي چهار مذه ديدگاه ه
ــه درباره آن  ــر ابن تيميه هر آنچه ك ــت: از نظ ــاوت اس متف
ــريعت اصل مي باشد و  ــت، همان در ش ــده اس نص وارد ش
ــبيه بدان را قياس كرد. اين قاعده  مي توان بر آن مسائل ش
ــت،  ــان گيري براي مردم گرديده اس نزد ابن تيميه باعث آس
ــلم را كه نص بر آن وجود  چرا كه بر مبناي آن مثلاً  بيع س
ــبيه بدان  ــپس بيع معدوم را كه ش ــل مي گيرد و س دارد اص
ــت بر آن حمل مي نمايد و نتيجه اينكه نزد ابن تيميه بيع  اس
معدوم به شرط اينكه موجب غرر نباشد،  جايز است و اين 
در حالي است كه همه ائمه مذاهب معتقد به عدم جواز بيع 
معدوم هستند و سلم يا استصناع را يك استثنا مي دانند؛ از 
نظر ابن تيميه احتياط در رفع نجاست و تحصيل طهارت نه 
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تنها مستحب نيست،  بلكه غير مشروع نيز مي باشد و ناشي 
ــواس است. وي معتقد است اگر خمر در آبي ريخته  از وس
شود و آثار خمر در آب پيدا نگردد،  شارب آن آب، شارب 
ــت. ابن تيميه  ــد و حدّي بر او نيس ــاب نمي آي خمر به حس
ــل و حداكثر ندارد. او  ــت كه حيض، زمان حداق معتقد اس
ــراي وي موجب  ــي كه وضو با آب ب ــت كه كس معتقد اس
ــت، مي تواند تيمم نمايد. از نظر ابن تيميه مسافر،   مشقّت اس
ــافر است اگر چه ماه ها اين مسافرت به طول انجامد تا  مس
زماني كه نيتّ استيطان(اقامت) نمايد و چون نيتّ اقامت ده 
ــاب نمي آيد،  بلكه  روز و يا پانزده روز ننمود، مقيم به حس
ــرعي سفر بهره مند  ــت و مي تواند از رخصت ش مسافر اس
ــقّت يا  ــردد؛ نزد ابن تيميه جمع بين صلاتين به خاطر مش گ
ــت؛ علاوه بر اين، وي  ــوف از فوت وقت نماز جايز اس خ
ــان موجب تعطيلي  ــت كاراني كه مفارقت كارش براي صنع
ــت و  ــواز جمع صلاتين را صادر كرده اس ــود، ج آن مي ش
ــود كه مفارقت از  ــاني مي ش ــامل حال كس نيز اين جواز ش
ــان موجب تلف آن مي گردد مانند آشپز و نانوا. در  اموالش
ــت روزه باطل نمي گردد  خصوص روزه، ابن تيميه معتقد اس
ــبيه بدانها كه از  ــيدن و چيزهاي ش ــر با خوردن و نوش مگ
ــردد،  بنابراين دخول چيزي  ــق دهن و يا بيني داخل گ طري
ــاب نمي آيد و يا دخول طعام و نوشيدني از  كه غذا به حس
ــت. بنابراين   طريق غير دهن و بيني موجب ابطال روزه نيس
ــم و گوش موجب افطار نيست. وي  ــرم و قطره در چش س
ــد  ــت همه عقود كه نكاح نيز داخل در آن مي باش معتقد اس
با هر قول و فعلي كه بدانها دلالت نمايند، بدون هيچ قيدي 
ــند. ابن تيميه بيع غرر را  و يا صيغه مخصوصي جايز مي باش
ــتند، مباح مي داند. از  در مواردي كه مردم ناگزير از آن هس
ــت و مثلاً  مردي در  ــبي اس نظر ابن تيميه عدالت، امري نس
ــت و ممكن است در ميان قوم ديگري  ميان قومي عادل اس
عدالت وي بر وجه ديگري باشد و شاهد عادل در شهادت 
ــد اگر چه در  ــت كه صدق در كلامش ظاهر باش ــي اس كس
ــاهد عادل ذكر مي نمايند،  بعضي از صفاتي كه علما براي ش

 اختلال داشته باشد.(19)

7) ديدگاه هاي سياسي ابن تيميه
ابن تيميه معتقد است راز عقب ماندگي مسلمين و تجاوز به 
سرزمينهايشان و جسارت دشمنان اسلام بر ايشان، عبارت 

است از:
«فساد راعي(مسئول) و سپس فساد رعيتّ (مردم)».

وي معتقد است اين فساد نتيجه هرج و مرج سياسي و ديني 
مي باشد و براي آن كثرت گروه هاي مختلف منتشر شده در 
ــلام را مثال مي زند.(20) وي معتقد است اصلاح  دنياي اس
ــيار محكمي است براي بازگشت به  راعي(مسئول) راه بس
ــلام.(21) ابن تيميه رفع و اصلاح فساد  ــه هاي دين اس ريش
ــي و اجتماعي را با رجوع به قرآن و سنتّ و تمسّك  سياس
ــن مي داند و لاغير؛  بنابراين از نظر وي دين و  به دين ممك
ــت نمي توانند از هم جدا باشند. وي در مقدمه كتاب  سياس
ــة  ــرعية في الراعي و الرعية»، از «السياس ــه الش «السياس
ــن دقيقاً  در  ــم مي برد و اي ــة نبوية» اس الألهية» و «السياس
ــئله «جدايي دين از سياست» است كه غربيها از  مقابل مس

قرن پانزدهم به بعد مروّج آن بوده و هستند.(22)
دعوت ابن تيميه به برپايي سياست بر پايه دين، دعوتي است 
ــانه رفته است،  ــاد و انحلال،  نش كه اصلاح جامعه را از فس
ــفه سياسي در غرب به جدايي و  در حالي كه دعوت فلاس
ــت كه فقط دوري فساد  ــت دعوتي اس دوري دين از سياس
ــت را مد نظر دارد؛ به عبارت ديگر سمت و سوي  از سياس
ــيحي اين است كه دين موجب فساد  نظرات در اروپاي مس
ــت دين  ــود در حالي كه ابن تيميه معتقد اس ــت مي ش سياس
ــت بالسويه نسبت به راعي(مسئول) و  موجب اصلاح سياس
ــاوي و تنظيم كننده تعامل  رعيتّ(مردم) عادي،  به طور مس

ايشان است.(23)
عناصر سياست شرعي(ديني) نزد ابن تيميه عبارتند از:

1.اداي امانات كه خود دو قسم است: قسمت اول: ولايات 
و قسمت دوّم: اموال.

ــد: اول: حدود االله و دوم:  ــمت مي باش 2.احكام  كه دو قس
حقوق الناس.

3.شورا و اهميتّ ولايت.(24)

آراء ابن تيميه درباره اميرالمؤمنين علي(ع)، 
فرزندان و نوادگانش

ــل از اينكه به اصل موضوع بپردازم لازم مي دانم تعريف  قب
اهل بيت را از ديدگاه ابن تيميه بيان دارم. در نگاه ابن تيميه، 
ــنتّ و جماعت بدان  ــت كه عموم اهل س اهل بيت هماني اس
ــن، آل علي،  ــات المؤمني ــي ازواج نبي و امه ــد يعن معتقدن

آل جعفر، آل عقيل، وآل عباس.(25)
ابن تيميه در آثارش بيانات بسياري در بيان جايگاه اهل بيت 
نبوت ارائه داده است؛ نگارنده در حد توان خود و رعايت 

ايجاز، تعدادي از آنها را در ادامه  عرضه مي دارد:
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ــنة النبوية مي گويد: «... بدون شك  ابن تيميه در منهاج الس
براي آل محمد بر گردن امت حقّي است كه هيچ كس در آن 
ــان شريك نيست؛  ايشان مستحق زيادي محبت  حق با ايش
ــون قريش از چنين  ــتند كه هيچ كدام از بط ــتي هس و دوس
ــند؛ همان گونه كه  قريش استحقاق  حقي برخوردار نمي باش
محبت و دوستي اي را دارند كه غير قريش چنين شايستگي 
ــد؛ در حديث منصوص از ائمه و امام احمد روايت  را ندارن
شده است كه پيامبر(صلى االله عليه و آله و سلم) در حديث 
صحيح فرمودند: خداوند، قريش را از ميان كنانه برگزيد و 
ــم را از ميان قريش برگزيد و مرا از ميان بني هاشم  بني هاش
ــد ...».(26) وي در جاي ديگر در خصوص وجوب  برگزي
محبت اهل بيت مي نويسد: «... محبت اهل بيت نزد ما فرض 
ــطه اين محبت مأجور خواهيم  و واجب مي باشد و به واس
ــلم از زيد بن ارقم چنين روايت  بود. نزد ما در صحيح مس
شده كه رسول االله در غديرخم بين مكه و مدينه چنين براي 
ــما «ثقلين»،  ما خطبه فرمودند كه اي مردم من در ميان ش
ــت  يعني كتاب االله و عترتم(اهل بيتم) را به جا خواهم گذاش
ــاره اهل بيتم يادآور  ــما را درب ــپس دو بار فرمودند ش و س
ــازي مي گوييم: «اللَّهُمَّ  ــردم ... و ما هر روز در هر نم مي گ
دٍ كَمَا صَلَّيْت عَلَى إبرَْاهِيمَ  ــى آلِ مُحَمَّ دٍ وَعَلَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
دٍ كَمَا  دٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّ ــارِكْ عَلَى مُحَمَّ َ إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَب
ــدٌ مَجِيدٌ»؛ و هركس به  ــت عَلَى آلِ إبرَْاهِيمَ إنَّك حَمِي باَرَكْ
اهل بيت بغض بورزد پس لعنت خدا و ملائكه و جميع مردم 
براي اوست و از او هيچ رفتار و عملي پذيرفته نخواهد شد 

(27).«...
ابن تيميه درباره حقانيتّ و اولي بودن 
علي نسبت به معاويه و همراهانش 
ــد: «... علي و يارانش اولي  مي گوي
ــق از معاويه و  ــه ح ــر ب و نزديك ت
ــلم از  ــش بوده اند؛ ... امام مس ياران
ُ عَلَيْهِ  ــلمه و او از نبي(صَلَّى االلهَّ ام س
ــت مي نمايد:  ــلَّمَ) رواي ــه و سَ وَ آل
البْاَغِيةَُ»؛ عمّار  ــةُ  الفِْئَ ارًا  عَمَّ «تقَْتلُُ 
را «فئه باغيه» به قتل مي رسانند و 
ــت بر صحت خلافت علي  اين دلال
ــت از او مي نمايد  ــوب اطاع و وج

 (28).«...
وي در جواب استفتاي شخصي كه 
ــزء اهل بيت بودن  از وي درباره ج

ــرده بود، چنين  ــؤال ك ــي و نيز جواز صلوات بر وي س عل
پاسخ مي دهد: اما اينكه علي بن ابي طالب از جمله اهل بيت 
ــت يا نه؟ اين از آن مواردي است كه بين مسلمين هيچ  اس
ــن تر از آن است كه بخواهيم  ــت و روش خلافي در آن نيس
ــان افضل اهل بيت مي باشند  برايش دليل بياوريم،  بلكه ايش
ُ عَلَيْهِ وَ آله و سَلَّمَ)  ــم بعد از نبي(صَلَّى االلهَّ و افضل بني هاش
ــان  ــتند؛ ... و امّا در خصوص صلوات به تنهايي بر ايش هس
ــوات بر غير  ــت كه آيا صل ــئله اي كلي تر اس ــي بر مس مبن
ُ عَلَيْهِ وَ آله و سَلَّمَ) به تنهايي جايز است يا نه؟  نبي(صَلَّى االلهَّ
 « ــخص بگويد: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عُمَرَ أوَْ عَلِيٍّ مثل اينكه ش
كه علما در آن اختلاف نظر دارند؛ مالك، شافعي و گروهي 
ــه تنهايي جز بر نبي جايز  ــه معتقدند كه صلوات ب از حنابل
ــت، چنانكه از ابن عباس روايت شده است: صلوات را  نيس
ــم، از طرف ديگر امام احمد  ــته نمي دان جز براي نبي شايس
ــوات به تنهايي بر غير نبي،  ــر يارانش معتقدند كه صل و اكث
ــكالي ندارد؛ به دليل اينكه علي بن ابي طالب خطاب به  اش
ُ عَلَيْك»، و اين قول اصح  عمر بن خطاب فرمود: «صَلَّى االلهَّ
ــتدلال ابن تيميه از حديث كساء  و اولي است ...».(29) اس
ــاء دلالت بر اين دارد كه  ــت كه «... و حديث كس چنين اس
علي،  فاطمه،  حسن و حسين احقّ  به دخول در اهل بيت از 

ديگران مي باشند ...».(30)
ــي مي گويد: «... همه  ــه درباره حقانيتّ خلافت عل ابن تيمي
ــي» بزرگوارتر و  ــه «عل ــت متفقند ك ــنتّ و جماع اهل س
ــه بود، همچنين علي نزد  ــق به امامت(خلافت) از معاوي اح
ــول و مؤمنين، افضل  خداوند، رس
از معاويه،  پدرش و برادرش(يزيد 
ابن ابي سفيان) كه به مراتب بهتر از 
معاويه بود و همه كساني كه افضل 
ــود. چرا كه  ــد، ب ــه بودن از معاوي
ــابقون الأولون» يعني كساني  «الس
ــجرة» بيعت كردند  كه «تحت الش
همه ايشان افضلند از كساني كه در 
ــان آوردند و در  «عام الفتح»،  ايم
ــاني كه در سال فتح  بين همان كس
ايمان آوردند كسان بسياري وجود 
ــتند كه از معاويه افضل بودند  داش
ــجرة» جملگي از همه  و «اهل الش
اينان افضلند و علي افضل جملگي 
ــت كه «تحت الشجرة»  كساني اس
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ــاني است كه تحت  بيعت كردند و بلكه وي افضل همه كس
ــه  ــال فتح ايمان آوردند الاّ س ــجرة بيعت كردند و در س ش
ــنتّ و جماعت علي را  نفر(ابوبكر، عمر و عثمان). و اهل س
بر جمهور اهل بدر،  اهل بيعت رضوان و بر سابقين الأولين 
ــه نفر برتري مي دهند ...».(31)  از مهاجرين و انصار جز س
ــس (مردم) با  ــري مي افزايد «... پ ــن در جاي ديگ همچني
ُ عَنْهُ، بيعت كردند  ــنَ عَلِيَّ بنَْ أبَيِ طَالبٍِ رَضِيَ االلهَّ أمَِيرَالمُْؤْمِنيِ
ــان احقّ  مردم بودند و افضل از بقيه  ــرا كه وي در آن زم چ

(32).«...
ــد: «...خداوند  او درباره جنگ بين علي و معاويه مي نويس
ــنَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا  ــد: «وَإِنْ طَائفَِتَانِ مِنْ المُْؤْمِنِي مي فرماي
ــرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي  ــا فَإِنْ بغََتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الأُْخْ بيَْنَهُمَ
نْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بيَْنَهُمَا باِلعَْدْلِ  ــإِ ِ فَ حَتَّى تَفِيءَ إلىَ أَمْرِ االلهَّ
ــا المُْؤْمِنُونَ إخْوَةٌ  ــطِينَ إنَّمَ ــبُّ المُْقْسِ َ يُحِ ــطُوا إنَّ االلهَّ وَأَقْسِ
ــبْحَانهَُ وَتعََالىَ- بيان  فَأَصْلِحُوا بيَْنَ أَخَوَيْكُمْ»؛ خداوند -سُ
مي دارد كه با وجود جنگ بين ايشان و «بغي» يكي از آنها 
ــند، بنابراين امر  ــر ديگري،  جملگي مؤمن و برادر مي باش ب
ــان  ــه اصلاح ذات البين فرموده اند؛  و باز اگر يكي از ايش ب
ــت بجنگيد  و امر به  نافرماني كرد پس با آنكه بغي كرده اس
ُ عَلَيْهِ وَ آله و سَلَّمَ)  شروع جنگ نفرموده اند. و نبي(صَلَّى االلهَّ
ــق با طائفه مارقه  ــر داده اند كه نزديك ترين گروه به ح خب
ــا وي بودند با آنها  ــاني كه ب ــد جنگيد  و علي و كس خواهن
ُ عَلَيْهِ وَ آله و سَلَّمَ) دلالت  جنگيدند؛  پس كلام نبي(صَلَّى االلهَّ
مي كند بر اينكه ايشان نزديك تر به حق از معاويه و كساني  
ــتند ...».(33) از نظر ابن تيميه، امام  كه همراهش بودند،  هس
ــين از جمله كساني هستند كه در مورد  علي، حسن و حس
ــكّي وجود ندارد.(34) او معتقد  ــتي بودن آنها هيچ ش بهش
ــت كه خدا را  ــك كسي بوده اس ــت امام علي  بدون ش اس
ــت مي داشته و خداوند نيز وي را دوست داشته است. دوس

(35)
ابن تيميه در بسياري از موارد هنگام ذكر نام علي براي وي 
ــلام ذكر مي نمايد، به دليل اينكه جزء اهل بيت نبي  عليه الس
ــلام بر وي واجب مي باشد، به عنوان نمونه نگاه  است و س
كنيد به «الفتاوي الكبري، ج1، ص141»؛ «بغية المرتاد في 
ــفة و القرامطة و الباطنية، ج1، ص327»؛  الرد على المتفلس
ــنة  ــه، ج1، ص309»؛ «منهاج الس ــرح العمدة في الفق «ش

النبوية، ج4، ص249».
ــنين(رضي  ــوص  امامين الهمامين حس ــه در خص ابن تيمي
ــين از  ــن و امام حس ــت: «... امام حس االله عنهما) معتقد اس

ُ عَلَيْهِ وَ آله و سَلَّمَ) و مختصين  اعاظم اهل بيت نبي(صَلَّى االلهَّ
ــه در حديثي صحيح آمده  ــتند،  همان گونه ك ــان هس به ايش
ــر علي،  فاطمه،  حسن و حسين  ــان را بر س ــان عبايش ايش
ــل بيتي فأذهب  ــپس فرمودند: اللهم هؤلاء أه ــد س چرخان
ــرا».(36) در ادامه مي افزايد:  عنهم الرجس و طهرهم تطهي
ــه خداوند قاتلش را لعنت  ــين(رضي االله عنه) ك «... و حس
كند،  مظلومانه شهيد شدند ...».(37) وي باز در جايي ديگر 
ُ عَلَيْهِ وَ آله و سَلَّمَ) خطاب به امام  مي افزايد پيامبر(صَلَّى االلهَّ
حسن فرمود:  «خداوندا من او را دوست دارم و هر كس كه 

وي را دوست مي دارد، دوست بدار».(38)
 از نظر ابن تيميه: «... و اما علي بن الحسين از كبار و سادات 
ــند ...».(39) همچنين وي  تابعين از نظر علم و دين مي باش
ــن علي از برگزيدگان  ــي دارد: «... ابوجعفر محمد ب بيان م
ــبب «باقر» نام  ــده بدان س اهل علم و دين بودند  و گفته ش

ايشان گرديد كه شكافنده علم بودند ...».(40)
ــم مي برند: «... و  ــام جعفر صادق چنين اس ــه از ام ابن تيمي
ــدگان علم و دين  ــي االله عنه) از برگزي ــر الصادق(رض جعف
ــد: هرگاه من بر  ــرو بن ابي المقدام مي گوي ــد ...؛  و عم بودن
ــيماي جعفر بن محمد نظر مي كردم، مي دانستم كه وي از  س

سلاله پيامبران است».(41)
ــي بن جعفر را اين گونه  ــه نقل از ابوحاتم رازي، موس وي ب
توصيف مي كند: «... ابوحاتم رازي درباره موسي بن جعفر 
ــتگو و از زمره ائمه مسلمين  ــيار راس مي گويد: موثق و بس
مي باشد».(42) در جايي ديگر از امام رضا و امام محمد بن 
ــخن مي گويد: «... علي بن موسي  علي الجواد اين چنين س
ــنديده اي  ــكارم معروفه و اخلاق پس ــن و م صاحب محاس
ــهورند ...».(43) و نيز:  ــد كه بدانها اهل معرفت مش مي باش
ــم و معروف به  «... محمد بن علي الجواد از اعيان بني هاش

سخاء و جود بودند ...».(44)

نتيجه گيري
ــري از روش  ــا بهره گي ــق  و ب ــان تحقي ــده در جري نگارن
ــت  ــيده اس ــه اي و تحليل يافته ها به اين نتيجه رس كتابخان
ــت پيامبر و دفاع  ــتي به اهل بي ــه  ابن تيميه در ابراز دوس ك
ــت تا بدانجا كه وي معتقد است  ــان، بسيار جدّي اس از ايش
ــكالي ندارد و  ــوات به تنهايي بر هر يك از اهل بيت اش صل
بدون صلوات بر اهل بيت پيامبر هيچ نمازي از هيچ مؤمني 

پذيرفته نيست.
جوابي كه نگارنده در خلال اين تحقيق براي مسئله مطرح 
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ــه و النهايه، ج14،  ــه زندگي نامه او در: البداي 1.نگاه كنيد ب
ص137؛ شذرات الذهب، ج6، ص81؛ فوات الوفيات، ج1، 
ــه، ص61؛ طبقات الحفاظ،  ــر طبقات الحنابل ص74؛ مختص
ــه، ج1،  الكامن ــدرر  ال ــلام، ج1، ص144؛  الأع ص520؛ 

ص154.
2.مجموع الفتاوى، ج33، صص76 – 87.

3.البداية والنهاية، ج14، ص123.
4.سلسلة رجل لكل العصور، محمد اسماعيل مقدم،

 سايت: WWW.ISLAMWAY، 1424ق؛ به نقل از: 
ذيل تاريخ اسلام للذهبي. 

5.تاريخ ابن الوردي، ج2، ص277.
6.همان.

7.المقارنة بين الغزالي و ابن تيمية، مقدمه.
8.درء التعارض العقل و النقل، ج1، ص171. 

9.همان، ج1، ص249.
10.مجموع الفتاوي، ج11، ص482.

11.درء التعارض العقل و النقل، ج1، ص237.
12.الرد على المنطقيين، ج1، صص394 و 395.

13.همان، ج1، ص321.
14.سلسلة رجل لكل العصور،

 سايت: WWW.ISLAMWAY، 1424ق.

15.ابن تيمية لم يكن ناصبياً، ص23.
16.همان، ص31.

17.منهاج السنة النبوية، ج4، ص51.
18.همان، ج7، ص126.

19.موسوعة فقه ابن تيميه،  ج1، صص16-11.
ــي الإسلامي عند الفارابي  20.البعد الأخلاقي للفكر السياس
ــفة  ــة تحليلية نقدية في فلس و الماوردي و ابن تيميه «دراس

السياسة»، ص266.
21.همان.

ــب،  ــخصيا و مذاه ــلام، ش ــي الإس ــي ف ــر السياس 22.الفك
ص431.

23.همان،  ص434.
24.نگاه كنيد به كتاب «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 

و الرعية».
25.حقوق آل البيت، صص22-19.

26.منهاج السنة النبوية، ج4، ص363.
27.مجموع الفتاوى.

28.كتب و رسائل و فتاوى، ج4، ص438.
29.الفتاوى الكبرى، ج1، ص55.

30.همان، ج2، ص195.
31.منهاج السنة النبوية، ج4، ص228.

پي نوشتها

شده، يعني ديدگاه و  آراي ابن تيميه نسبت به اهل بيت يافته 
ــاير  ــت از اينكه ابن تيميه نيز همچون س ــت عبارت اس اس
ــاير علما،   ــي موارد بيش از س ــلمانان و حتي در بعض مس
ــان،   ــتي اهل بيت و فرض بودن محبتّ ايش ــبت به دوس نس
ــر اهل بيت را  ــدون صلوات ب ــلاً  نماز ب ــرار دارد  و اص اص

پذيرفتني نمي داند.
ــا اهل بيت نبوي،  ــمني ابن تيميه ب ــت طرح موضوع دش عل
استناد به الزامات افحام خصم يا همان لازمه هاي مناظرات 

وي با ساير نحله هاي فكري و ديني است. 
ــنتّ و  ــه همانند همه اهل س ــه ابن تيمي ــر اينك ــئله ديگ مس
جماعت بين خصايص و فضايل يك شخصيت تفاوت قائل 
ــت؛  همين مسئله گاهي موجب قضاوت نادرست درباره  اس

ديدگاه هاي وي درباره افراد گرديده است.

ــت كه  ــئله جالب اين اس در موضوع ديدگاه هاي فقهي، مس
ــدّت به هم  ــيعّ به ش بعضي ديدگاه هاي فقهي ابن تيميه و تش
نزديك هستند؛ به عنوان مثال بيع معدوم جز بيع سلم و بيع 
ــتصناع نزد اهل سنتّ جايز نيست، در حالي كه ابن تيميه  اس
ــت اگر متضمن غرر(ضرر و زيان)  ــيعّ معتقد اس همانند تش
ــئله جمع و قصر نماز  ــت؛  مورد ديگر مس ــد جايز اس نباش
است در زمان غير سفر كه ابن تيميه در شرايطي آن را جايز 

دانسته است.
ــه هاي ابن تيميه به  نگارنده نظر به تأثيرگذاري آراء و انديش
ــنهاد مي نمايد يكبار ديگر  موافقان و مخالفان ابن تيميه پيش
ــتن نتايج مذكور مورد بازبيني و  آثار وي را با ملحوظ داش

مطالعه قرار دهند.
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ــازنده  ــان لازم مي دانم از راهنماييهاي ارزنده و س *در پاي
ــيار ارجمندم آقايان دكتر محمد عادل ضيائي و  اساتيد بس

دكتر سيد ميثم بهشتي نژاد سپاسگزاري و قدرداني نمايم.


